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  بسم االله الرحمن الرحيم

 عام بيان ادله

 ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهدليل چهاردهم؛ 

است كه تا به حال به بيان دو آيه از آنها  ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهدليل چهاردهم در بحث وظايف تربيتي حكومت، 

  پرداختيم؛

   »لْمُنْكَرِالَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهمُْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَواُ الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ ا« حج؛ سوره 41هيآ .1

يدَْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ وَ لْتَكنُْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ «؛ عمرانآلسوره 104آيه .2

 » همُُ الْمفُْلحُِون

با دو تقرير  ازمنكرينهو  معروفامربه ادله اين بود كه ،بيان شدو در قسمت چهارم از اين مبحث  آنچه در ذيل اين آيات 

  .ندوظائف تربيتي را بر دوش حاكم حكومت قرار ده يادائرهدر  تواننديم

 براي حكومت ازمنكرينهو  معروفامربهنوع وجوب  .4

 ـ تكليفي عمومي ـ الف. تقرير اول؛ واجب كفايي ذاتي

 را ازمنكرينهو   معروفامربهوظيفه  ازمنكرينهو  معروفامربه ادله با اين توضيح كه اين ادله است؛تقرير عام اول، تقرير 

صي عنوان احد المكلفين و اشخا ـ باحاكم و حكومت وجوب كفايي اين و  كننديمبيان كفايي عمومي  يه عنوان واجبب

و  معروفامربهمصداق بودن حاكم و حكومت براي مكلفين به  .شوديمرا شامل  ،ـاندعامكه در دائره تكليف و خطاب 

   .برخوردار هستنداست كه ايشان به دليل قدرت و تمكن بيشتري  ،ازمنكرينه
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به بر دوش حاكم و حكومت  يافهيوظمنتها در اين تقرير  تقرير وجود ندارد.در اين ترديدي  ؛كه بيان شد طورهمان

عنوان كلي مومن و مخاطب عام در آن حاكم و حكومت مصداقي از  گذاشته نشده است بلكهعنوان حاكم يا حكومت 

  بارزتر است. شانتيمصداقتمكن بيشتر، به دليل قدرت و است منتها 

 ـ تكليفي خاص ـ ب. تقرير دوم؛ واجب عيني بالعرض

و وجوب عام كفايي كه  در باب علاوه بر خطاب عام كفايي  گفته شوداما تقرير دوم اين بود كه ممكن است 

  وجود دارد.غير از آن عام  ازمنكرينهو  معروفامربهد، خطابي خاص با شرايط آن وجود دار ازمنكرينه و  معروفامربه

وجود  ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهدر خاص  يخطاب اگر خواهد بود كه؛در اين اين خطاب خاص  ثمره صورتنيادر 

  خواهد شد؛ حاكم و حكومتدو تكليف متوجه  صورتنيا داشت در

  تكليف عام است.حيث كه مصداق اين از  .1

 واقع شده است. خطاب خاص عيني مخاطب جهت كه اين از  .2

 نيزشرائط در خطاب عام و خطاب خاص ممكن است بنا بر تقرير دوم و  كنديملذا دوتا خطاب دارد و تاكد پيدا ف

   .دنتفاوت پيدا كن

 تقرير دوم ادله

   ؟اما تقرير دوم آيا دليلي دارد يا نهبحث خاصي در تقرير اول وجود ندارد، 

 پدر و مادرـ اولياء خانه  گفته شد؛خانواده بحث مربوط به وظايف در  ،تشبيه كردحث خانواده به ب توانيماين بحث را 

 گفتهباب خانواده  با استشهاد به ادله در .يك تكليف خاص دارند ازمنكرينهو  معروفامربهعلاوه بر تكليف عمومي  ـ

نيز و عيني  هيك خطاب ويژ هستند ازمنكرينهو  معروفامربهز اينكه مشمول خطاب عام وجوب اولياء خانه غير ا شد

  ودتري است و نه در آن دائره وسيع. كفايي در يك دائره محد ،و اگر هم كفايي باشد .متوجه آنها است
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براي اين و اين خطاب خاص  ز خطاب عام يك خطاب خاصي نيز وجود دارد.غير ا كنديمبيان در بحث تقرير دوم كه 

   ؛ندباشيمزير  هيآدو  مسئله

الَّذينَ إنِْ مَكَّنَّاهمُْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أمَرَُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهوَْا « حج؛ سوره 41هيآ .1
   »عنَِ المُْنْكَرِ

وَ لْتَكُنْ منِْكُمْ أُمَّةٌ يدَْعوُنَ إلَِى الخَْيْرِ وَ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَنهَْونَْ عَنِ الْمُنْكَرِ «؛ عمرانآلسوره 104آيه .2
  » وَ أُولئِكَ همُُ المُْفْلِحُون

  

  آل عمران سوره104هيآدر » مِنْ«اعراب 

  ؛دو احتمال وجود دارد عمرانآلسوره 104آيهدر » منِ« واژههمانطور كه در تفسير الميزان نيز آمده است در اعراب 

  .باشد »بيانيهمنِ « ،»منِ« دارداحتمال  .1

 (مختار مرحوم علامه طباطبايي)باشد. » منِ تبعيضيه«احتمال ديگر اينكه  .2

  . باشديم ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهمطلبي جديد و متفاوت با ساير  كنندهباشد اين دليل بيان » منِ بيانيه«اگر 

و  هستند» يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«حداقل چهار يا پنج آيه در قرآن وجود دارد كه شامل عباراتي مانند 

   .فراوان داريمدر روايات نيز همچين عباراتي 

كه اين يعني شما امتي هستيد  است هاامت همه »وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَِى الخَْيْرِ و ...«در واقع مقصود  آيه از 

را بيان  ازمنكرينهو  معروفامربهكه وجوب كفايي  ياادلهكه با ساير است عام كفايي  ياين خطاب ،يدرا دار هايژگيو

   .كننديمرا براي انسانها و مومننين بيان  ازمنكرينهو  معروفامربههمه دارند يك تكليف كفايي  .شوديمكردند مماثل 
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 (استاد اعرافي)» وَ لْتَكنُْ منِْكمُْ أمَُّةٌ«اعراب احتمال سوم در 

» منِ تبعيضيه«، »منِ« واژهو آن احتمال سوم اين است   ،بيان نشده استوجود دارد كه در الميزان  نيزاحتمال سومي 

داشته را اهي بايد شرايطي شرائط دارد يعني آمر و ن ازمنكرينهو  معروفامربهكه منتها بعضيت از حيث اين است باشد، 

 اينكه خداوند .شروطي داردنسبت به مخاطب و مكلف چون اين خطاب كفايي  خود عمل كند. فهيوظتا بتواند به  باشد

است  به خاطر اين »ندكنميازمنكر معروف و نهيامربهباشند كه بعضي از شما كساني مي؛ وَ لْتَكنُْ منِْكُمْ أُمَّةٌ « :فرموده

  .رديگيدربرنماست كه آن شرائط همه را شرائطي  تكليف كفايي عام، دارايه اين ك

شراطي كه داراي  كساني كه همهولي  باشديمهمه  عهدهو بر واجب كفايي است  ازمنكرينهو  معروفامربهبعبارت ديگر 

ـ واجب كفايي، واجبي است كه بايد مكلف براي انجام آن شرائطي را داشته باشد  چون اين وهميتباشند. و  ،گفته شده

   است.من تبعيضه » منِْكُمْ«در »مِن« اندگفتهمفسرين لذا ف ،وجود داردواجب كفايي  جعلِ در همان مقامِـ 

بيان خداوند در منتها ، كندينمتفاوتي  ،ستاتكلف عمومي واجب كفايي خطاب عام كفايي؛ ابا اين تعبير خطاب آيه ب

را  و تمام مكلفين 71و توبه 114عمرانآل »وَ يَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ«كلي است مانند  برخي آيات

  را آورده است.  »بعضي از شما؛مِنكُْمْ « عبارت آل عمران سوره104هيآ، اما در رديگيدربرم

 امتثال كرد جا براينيست و اينكه اگر مكلفي امر مولي را مقام امتثال  درتفاوت به خاطر » منِ تبعيضيه«به كاربردن  

 ييطاشر ازمنكرينهو  معروفامربه فهيوظچون تكليف ملحوظ شده است، مقام جعل  دربلكه تفاوت  .ماندينمبقيه  امتثال

  مكلفين، مكلف هستند.  همهاز افراد و نه بعض  ديگويملذا فدارد 

و گاهي منظورمان كساني است كه  مييگويمرا  گاهي منظور تمام افراد ي هستند؛همه مكلف به تكليف مييگويموقتي 

   ي.سن شرط ، مانندهستندخاصي شرائط  دواج

 ن طريقيآولي نه از  ميريگيممرحوم علامه را  سخناين احتمال سوم اگر اين را بگوييم اين حرف جديدي است باز هم 

   فرمودند بلكه با يك وجه دقيق تري.كه ايشان 
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به وجه اشكال  زيرا خواهد شد.وارد ن مورد پذيرفتن احتمال اولاشكالي به مرحوم علامه در پذيريم، اين احتمال را ب اگر

درحالي كه ظهور  ديكنيمگفتيم شما آيه را حمل بر مقام امتثال  وارد شده بود؛ به اين ترتيب كهاول مرحوم علامه 

چگونه اين تكليف  و اينكه نه اينكه مقام امتثال ،استجعل حكم  درحال كرده،جعل را بيان  اين است آيه مقامخطابات 

  را بگويد. شوديممحقق 

 جمع بندي 

و لذا با همه اهميتي  هستندقابل جمع  كه گفته شد، يانكتههر دو احتمال دوم و سوم با اما مردود است پس احتمال اول 

اما باز يك فرمايش مرحوم علامه مورد مناقشه قرار بگيرد  شوديمكه آن نكته هفته قبل وجود داشت و موجب اين 

  . مانديماجمال در آيه باقي 

يك كنيم زيرا تعيين هر عيين يكي از اين دو احتمال م ميتوانينمصورت گرفته  يهابحث رغميعل تا اينجا تيب به اين تر

يا ظهور دارد كلي  ازمنكرينه و معروفبهامر آيه يا در اين لذا كه در اينجا موجود نيست، ف قرينه خاصي داردنياز به 

   .متفاوت از حكم كفايي عام را  از آيه استفاده كنيم ياژهيوحكم  ميتوانينمبالاخره  .اينكه مجمل است

  »مسَعَْدةََ بْنِ صدَقََةَ«روايت 

؛ ص 16ج؛ عةيالشوسائل كتاب روايت در اين آن  .دقت كنيمدر آن كه بايد  وجود داردروايتي در ذيل اين آيه اما 

با بيان  »اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الأمن من الضرر«با عنوان  باب دوم؛   126

 زير آورده شده است؛ 

سَمِعْتُهُ  :قَالَ السلامهيعلعَبدِْ اللَّهِ  يأَبِ عنَْ هَارُونَ بنِْ مُسلْمٍِ عَنْ مَسْعدََةَ بْنِ صدََقَةَ عَنْ  مَيإِبْراَهِبنِْ  يِّعَلِعَنْ  عْقوُبَيَمحَُمَّدُ بْنُ 

إِنَّمَا هُوَ  :قَالَ ؟لَهُ وَ لِمَ لَ يفَقِ .لَا :فَقَالَ ؟عاًيجمَِالْأُمَّةِ  يعَلَأَ وَاجِبٌ هُوَ  ؛الْمُنْكَرِعَنِ  يِ النَّهْوَ سئُِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ  قوُلُيَ

 يإِلَ منَِ الْحَقِّ  قوُلُيَ يٍّأَمنِْ  يٍّأَ يإِلَ  لًايسَبِ يهْتدَِيَلَا  يالَّذِ فِ يالضَّعِ يعَلَلَا  الْمُنْكَرِالْمُطاَعِ الْعَالمِِ بِالْمَعْرُوفِ منَِ  يِّالْقَوِ يعَلَ

عَنِ  نْهَوْنَيَبِالمَْعْرُوفِ وَ  أمْرُُونَيَوَ  رِيْالْخَ يإلَِ دْعُونَيَ أُمَّةٌ  مِنْكمُْ لْتَكُنْ وَ  قَولْهُُاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  كِتَابُ ذلَِكَ  يعَلَ لُ يالدَّلِالْباَطِلِ وَ 
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أُمَّةِ  يعَلَ قُلْيَوَ لَمْ   عدْلُِونَيَبِالحَْقِّ وَ بِهِ  هدُْونَيَأُمَّةٌ  -يمُوسمِ وَ منِْ قَوْ  جَلَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ  كمََاعَامٍّ  رُيْغَفَهَذَا خَاصٌّ   الْمُنْكَرِ

أُمَّةً قانِتاً  كانَ  مَ يإِبْراهِإِنَّ  جَلَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ  كمََاأُمَمٌ مُخْتَلفِةٌَ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً  وْمَئِذٍيَقَوْمِهِ وَ هُمْ  كُلِّ  يعَلَوَ لَا  يمُوسَ

لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عدََدَ وَ لَا طاَعةََقَالَ  كَانَهذَِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إذَِا  يفِ ذَلِكَ علْمَُيَمنَْ  يعَلَ سَيْلَلِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  عاًيمطُِ قُولُيَ لِلَّهِ

عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ  كَلمِةَُإِنَّ أَفْضَلَ الْجِهاَدِ  -ص يِّالنَّبِجَاءَ عَنِ  يالَّذِ ثِ يالْحدَِسُئِلَ عَنِ  وَ قُولُيَمَسعْدََةُ وَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع 

 معروفامربه ديفرمايمالسلام ؛ امام عليهمِنهُْ وَ إلَِّا فَلَا قْبَلُيَ ذَلِكَبَعدَْ مَعْرِفَتهِِ وَ هُوَ مَعَ  أمُْرهَُيَأَنْ  يعَلَجَائِرٍ مَا مَعنَْاهُ قَالَ هَذَا 

كسي كه ضعيف است  ربر انسان نيرومندي كه مطاع و عالم باشد واجب است نه ب بلكهبر همه واجب نيست  ازمنكرينهو 

 وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ «آيه شريفه و اين مطلب كتاب االله عزوجل  دليل بر ديفرمايمحضرت  .داندينمو  تواندينمو 

وَ لْتَكُنْ «است  »منِ تبعيضيه«اين  نديفرمايمامام و سپس است  »إلَِى الْخَيْرِ وَ يأَمُْروُنَ بِالمَْعْرُوفِ وَ ينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اينجا حضرت در  –عدْلُِونَ يَبِالحَْقِّ وَ بِهِ  هدُْونَيَأُمَّةٌ  –ميزنند كما قال االله در جاي ديگري و مثالي خاص است  »مِنْكمُْ أُمَّةٌ

و همه آنها كه توانايي در آنها نبود و بعدا در ادامه بودند بعضي از قوم موسي نه همه آنهايي كه آنجا   دييفرمايمهم 

 نيز يكي به بيشتر  از –أُمَّةً  كانَ مَيإِبْراهِإِنَّ  -امت در قرآن   اين هم بدانيد كه -وَ الْأُمَّةُ وَاحدٌِ فصََاعِداً  – ديفرمايم

  . رديگيدربرم

آن با آن احتمالات بيان شده بپردازيم. در بررسي اين روايت ابتداء مطالبي در  رابطهحال بايد به بررسي اين روايت و 

  ، خواهيم پرداخت.كنديممورد سند روايت بيان خواهيم كرد و سپس به بررسي دلالت آن واين كه چگونه آيه را تفسير 

 » مَسْعَدَةَ بْنِ صَدقََةَ«روايت  بررسي سندي

   موثق هستند. –عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلمٍِ  مَ يإِبْراَهِبْنِ  يِّعَلِعَنْ  عقُْوبَيَمحَُمَّدُ بْنُ  - از نظر سندي

 »مَسعَْدَةَ بنِْ صدَقََةَ«بررسي توثيق 

 مسَْعَدةََ بنِْ صَدقَةََ از او نقل شده است. اما اب مختلف واست كه چند روايت مهم در ابمَسعَْدةََ بنِْ صَدقََةَ  اشكال در

  است. وارد نشده  نيز بر اوتوثيق ندارد و البته تضعيفي 
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 »مَسْعدََةَ بْنِ صدَقََةَ «تصحيح 

   ؛استزير ق به يكي از طر مَسْعَدَةَ بنِْ صَدقََةَتصحيح 

  است.رجال كامل زيارات آمده  نكه درآيا  .1

 است.آمده  ميابراهبنيعليا در رجال تفسير  .2

رجال كامل زيارات ترديداتي در اواخر مورد اين دو را قبول نداريم گرچه در  اما ماد. يرذرا بپاين دو كسي اگر 

لذا فتمام نيست  ميابراهبنيعلتوثيق عام كامل زيارات و يا تفسير معتقدييم، ولي همچنان است شده  برآن پيدا

  .ام نيستاين دو راه محل مناقشه است و تم

رجال اگر و آن اين است كه  فرمودنديمت كه مرحوم استاد تبريزي ساراه سوم براي توثيق ايشان طريقي  .3

يكفي في توثيق المشاهيرعدم ورود القدح  –بايد به آنها اعتماد كنيم نام آور تضعيف نداشته باشند،  مشهور
مطرح و تبيين ايشان  يو مشكل دارد برابه اينكه اگر كسي كه ضعيف است مرحوم استادتبريزي چون  -فيه

 . ميرفتيپذيمچند قيد با را ما اين قاعده  .مطرح نشود قابل توثيق است ضعفيوقتي كه حساس بودند  شود،

  مشروط به قيود زير است؛  اندنشدهقاعده اعتماد بر رجل مشهوري كه تضعيف 

 يي برخوردار باشد. به لحاظ نقل روايت يا حديث و تفسير و جايگاه از شهرت بالا .1

دوم اينكه چيزي كه حتي احتمال تضعيف و قدح هم درمورد آن باشد درهيچ جا در موردش يافت نشود نه  .2

اينكه چيزي باشد منتها ما نتوانيم به لحاظ سندي آن را اثبات كنيم بلكه هيچ چيز وجود نداشته باشد، پرونده به 

 لحاظ ضعف صاف و مبري و پاكيزه باشد

ايي كه از او نقل شده است،  موارد خلاف قواعد و ضوابط ديده نشود، كه يك مقدار آن موجب در محتواه .3

 .شوديمايجاد وهمي در توثيق وي 

   زيرا؛ست اين قاعده با آن قيود و شرائط ا مشمول »مَسعَْدَةَ بنِْ صدَقََةَ«

 . تضعيف ندارد .1
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 نقل كرده است.  يت فراوانارواي .2

 دارد.نوجود  در آنهاخلاف قواعد و ضوابط است، ي كه نقل كرده يهامضامين و محتوا .3

  .ميريپذيمروايت ايشان را در اينجا و لذا  باشديمداراي شرايط فوق  »مسَْعدََةَ بنِْ صدَقََةَ«

 »مَسْعَدَةَ بْنِ صدَقََةَ«ي روايت دلالبررسي 

آن را چه روايت تكليف . آنستا مطرح روايت نيزدرمورد اين  ،وجود دارد آل عمران سوره104هيآدو احتمالي كه در 

صراحت  روايت در اين مورد ؛است »تبعيضيهمِن «، آل عمران سوره104هيآدر  »مِن« ، اين است كه؛مشخص كرده است

 اين كه احتمال ، اماروديممال بيانيه بودن با اين روايت كنار احت و شوديمتبعيضيه » منِ«براساس آن لذا ف .داردتقريبي 

 اول تبعيض باشد.

چون در  ؟ستاز مكلفين ابعضي  عهدهاين تكليف بر  شوديمه بگويد كه چرا گفت خواهديمبنابراين اين احتمال كه آيه 

كه احتمال اول  ،شوديم طساقاز همه انجام دادند  و وقتي چند نفر آن رادهند اين كار را انجام  تواننديممقام امتثال همه 

مقام جعل در حال بيان اين بود كه  آيهنفي كرده بوديم چون ظاهر اين احتمال را ما  و .شوديمنفي با اين روايت  ،بود

  است.

سوالي كه از  زيرااظهر باشد  كميشايد احتمال سوم  نيز وجود دارد.در روايت هم بودن اما احتمال دوم و سوم تبعيضيه 

ظاهر اين  - ؟ عاًيجمَِالْأُمَّةِ  يعَلَ؛ أَ وَاجبٌِ هوَُ الْمنُْكَرِعَنِ  يِالنَّهْسئُِلَ عَنِ الأَْمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَ  –امام شده اين است كه 

بعد امام راجع به  .سوال است موردكه تكليف مهم و شناخته شده است  يازمنكرينهو  معروفامربهاست كه سوال اين 

با اين تفسيري كه پس و ... عالم باشد . 2توانا باشد و . 1اين است كه آن،   شرايطو  .نه شرايطي دارد نديفرمايمهمان 

سوال  موردكلي  ازمنكرينهو  معروفامربهكه است  گارتر است چون ظاهر اينا احتمال سوم سازاين روايت بگفته شد 

   است.

القوي المطاع العالم   –كه اين مال همه نيست چرا مال همه نيست؛ براي اينكه شرائط دارد  ديفرمايمچگونه است امام 
كه جعل امربه معروف و نهي  ميگفتيمما هم در احتمال سوم همين را  كنديمشرائط را دارد بيان  -بالمعروف من المنكر
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تها در آيه شرائط مجمل بود گفت بعضي يعني آنهايي از منكر را با منِ تبعيضيه فرموده براي اينكه بگويد شرائطي دارد من

اين  بهاگر  كنديمشرائط را بيان  دشرائطي در كار است در مخاطب اين روايت بر ساير روايات  دار ،كه شرائط دارند

   .ظاهرتر استاحتمال سوم كنيم، تفسير  شكل

 يعَلَلَا  الْمُنْكَرِالمْطُاَعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ  يِّالْقَوِ – عبارتروايت در و آن اينكه  آوردديگري  نهيقرممكن است اما 

احتمال تاثير  دادن  و مراد امام از آن غير از شرط كلي است الْمطُاَعِ  يِّالْقَوِ شرط – لًايسَبِ يهْتدَِيَلَا  يالَّذِ فِ يالضَّعِ

اذا امكنه عن يامر بالقامت  –اين است كه بگويد از غير  – الْمُنْكَرِالْمُطاَعِ العَْالِمِ بِالْمَعْرُوفِ منَِ  يِّالْقَوِ – .بگويد باشدينم

در هر مورد به مورد آنجا اقدام بكند بر حسب اينكه همان جا قدرت  –اجتبابٌ عَن الفحشي و المنكر  –يا  -  بالصلاه

   .و قدرت در اينجا بود اقدام كن علم دارد يا ندارد اگر علم د،يا ندار ددار

 نشان دهنده جايگاه اجتماعي است يا جايگاه علمي يا المُْطَاع؛ِ يِّ الْقَوِ شوديماين است كه وقتي گفته  ظاهربلكه 

صرف شرائط عمومي تكليف كلي را ، روايت ِدر اين صورت دانيمرا در اين ب الْمُطاَعِ يِّالْقَوِاگر ظهور  جايگاه حكومتي.

   .كنديمجديد را بيان  يتكليف بلكهبگويد  خواهدينم

آيا بگويد  خواهديم سائل با اين سوال انجام دهيم.تصرفي –جمعاً  امهواجب علي  -بايد در  اين ظهورتوجه به با و 

احتمال دوم در ( ؟وجود دارد نيز ياژهيويا تكليف مكلفين است  عهدهبر  است،شرائطي داراي عمومي كه  يتكليف

   )روايت

ظاهرش  – امهاواجب علي  –آن ظهوري كه داخل سوال است يكي  ،اندستادهيادو ظهور تقريبا مقابل هم در اين روايت 

ه احتمال من روايت  ردصظهور   ؟اين است كه همان امر به معروف كلي آيا بر همه واجب است يا نه خاص است

  .كنديمظهوري دارد كه احتمال دوم را تقويت  –قوي المطاع –اما ظهور  .كنديمبيان تبعيضيه سوم را 

و به دليل اجالي كه در آن وجود دارد نرسيديم  مطلوب خود جهينت در اين آيه به انجام شده يهابحثپس به رغم 

   .به آن تمسك كرد شودينم
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  ---------------------------------برشها---------------------------------

 »عَلَيْها اِصطَْبِرْ  وَ بِالصَّلاةِ  أهَْلَكَ  أْمُرْ  وَ« يا آيه ،6تحريم/»ناراً أهَْلِيكُمْ  وَ أَنْفسَُكُمْ  قُوا آمنَُوا اَلَّذِينَ  أَيُّهَا يا««آيه شريفه 
حسبك ان تامرهم و  گفتيمدر روايات  »ناراً أهَْلِيكُمْ  وَ أنَْفسُكَُمْ  قُوا«اين آيات با تكميل اينها در روايات كه  ،132طه/

 .مقصود آيه امر و نهي است،تنهاهم

 يهابحثحالا ببيند اين سه احتمال كه بياد فرمايش مرحوم علامه، احتمال دوم، و احتمال سوم كه اينها همه  .1

ظاهر خطاب اين است كه دارد  مييگويم،  آن نكته كه ديكنيمخيلي دقيقي شد خيلي هم با دقت اينها را دنبال 

فقط احتمال اول را مگذاره كنار، اما احتمال دوم  كنديماين نكته چي را نفي  ديگويمنه امتثال را  كنديمجعل 

و سوم هر دو با اين نكته قابل جمع است،با آن نكته يك احتمال مي رود كنار و مياد مردد بين احتمال دوم و 

اي تائيد احتمال دوم بگويد ظاهر دليل و اكر كسي بياد بگويد ظاهر يك ظهور يا قرينه بيارد بر شوديمسوم 

مطلب جديدي را بگويد آن وقت وقتي كه مِن  خواهديماصل در هر دليلي وقتي كه ادبيات جديدي دارد يعني 

اين چيز جديد و  مييگويمتبعيضيه را بكار برد ظاهرش اين است كه ميخواهد يك چيز جديدي را بگويد اينهم 

نكته جديدي بگويد و در مقام جعل باشد ولي نكته جديد لازم  خواهديم احتمال دوم شوديمحكم جديد 

بگويد شرائطي ولو بالاجمال دارد كه  خواهديمنيست حتما حكم جديد باشد نكته جديد اين همان است كه 

شرائطي دارد اين جور نيست كه همه امت بدون شرط مشمول اين واجب كفايي هستند  شودينمهمه را مشمول 

 از آنها مشمول اين هستند كساني كه شرايط سه چهارگانه اول نهي از منكر را دارندبخشي 

در آيه مورد بحث  چهار احتمال وجود دارد؛ احتمال اول؛ مِن بيانيه احتمال  »منكم«بنابراين در مورد اعراب  .2

 .دوم هم تبعيضيه به شكلي كه گفتيم و همين جور تا آخر

 بحث رجالي .3

و آن اين است كه اگر رجال مشهور نام  فرمودنديمراه سوم براي توثيق ايشان طريقي است كه مرحوم استاد تبريزي 

چون مرحوم  -يكفي في توثيق المشاهيرعدم ورود القدح فيه –آور تضعيف نداشته باشند، بايد به آنها اعتماد كنيم 
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رد براي ايشان تبيين و مطرح شود، حساس بودند وقتي كه استادتبريزي به اينكه اگر كسي كه ضعيف است و مشكل دا

 . ميرفتيپذيمضعفي مطرح نشود قابل توثيق است. ما اين قاعده را با چند قيد 

  مشروط به قيود زير است؛  اندنشدهقاعده اعتماد بر رجل مشهوري كه تضعيف 

 ار باشد. به لحاظ نقل روايت يا حديث و تفسير و جايگاه از شهرت بالايي برخورد .1

دوم اينكه چيزي كه حتي احتمال تضعيف و قدح هم درمورد آن باشد درهيچ جا در موردش يافت نشود نه  .2

اينكه چيزي باشد منتها ما نتوانيم به لحاظ سندي آن را اثبات كنيم بلكه هيچ چيز وجود نداشته باشد، پرونده به 

 لحاظ ضعف صاف و مبري و پاكيزه باشد

او نقل شده است،  موارد خلاف قواعد و ضوابط ديده نشود، كه يك مقدار آن موجب  در محتواهايي كه از .3

 .شوديمايجاد وهمي در توثيق وي 

كه گفته ازنظر شرائط آنها منكم گفته چون شرائط دارد،  – 104آل عمران/ منِْكُمْ  لتْكَُنْ  وَ –اگر نگوييم كه ظاهرش همان 

گفته اگر اين را نگوييم اجمال داره اين كه بياييم مطمئن بشويم كه آيه دارد يك وظيفه خاص فرا عمومي  -منكم -گفته

، پس اين مقداري يا عالم يا گروه خاصي به عنوان چيزي ميگويد اين به نتيجه نرسيديم ديگويمبراي خصوص حكومت 

كنار اما اين تبعيضيه هم با احتمال اول تبعيض هم با اين روايت  گذارديمو بيانيه را  كنديماين روايت مِن را تبعيضيه 

است كه  ياليذبراينكه در خود روايت هم يك تعارض صدر و  كندينماما احتمال دو و سه را تعيين  شوديمنفي 

آيه شريفه داشته باشد و لذا علي رغم اينكه تلاش كرديم آن طرف را به يك قرينيت را مفسريت واضحه براي  تواندينم

خيلي به آن برسيم بنابراين در بحث امر به معروف و نهي از منكرهمان تقرير  شودينم ميكنيمجايي برسانيم ولي فكر 

حالا ببنيم ديگه دلائلي دارد اول تا آنجا مسلم است تقرير دوم كه تكليف خاص باشه با اين دو روايت و آيه شريفه نشد 

  يا ندارد.


